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اعوذباالله من الشيطان الرجيم

بسم االله الرحمن الرحيم

تفاوت بين جنس و بين      علت   در تتمة بحث ديروز مطلبي كه گفتيم، مسالة       

   نوع در عدم تحص  لل و تحص  ل اعتبار بود كه مرحوم آخوند در بيان سوال          در تبد

 جنس در    ابهام دارد وقتي كه آن     رح كردند كه اگر جنس كه همان جنبة       اينطور مط 

دهد با اينكـه     در آنجا باز جهت ابهام خودش را از دست نمي          ،نوع استعمال بشود  

 يـا   حيـوانٌ هذا  گوييم  كنيم مي در اينجا گفتيم اين حيوان است يا اشاره به غنم مي          

 ولي باز آن حيوانيـت خـودش را از          گوييم هذا حيوانٌ  كنيم مي اشاره به سمك مي   

، يعنـي آن جنبـة     لل متحقق بـشود بـه تحـص       دهد كه از آن عدم تحص     دست نمي 

كند، اما چطور شـد شـما در مـسالة          مي حيثيت ذاتي خودش را در هرحالي حفظ      

گوييـد   مـي ، كه نوع اگر بخواهد استعمال بـشود فـرض كنيـد در يـك چيـز       ،نوع

بـه يـك گوسـفند       ،ل است اين در شخص بخواهد به زيد بگـوييم انـسانٌ           متحص 

 اين چطور در ، ما اشاره كنيم و بگوييم هذا غنم       صخارجي به غنم خارجي متشخّ    

 هم در اينجا اگـر بـه        ؟اينجا با اينكه در هردوي اينها يك مساله اتفاق افتاده است          

 وقتي كه يـك  ؟ درست است درست است هم بگوييم غنم  اين غنم بگوييم حيوانٌ   

كنيـد چطـور شـد يـك اسـمش           حمل مي  مصداقي را شما دو اسم مختلف بر آن       

كه همان غنم است ولي يـك اسـمش را كـه همـان حيـوان باشـد                   ،ستل ا محص 

؟گوييد مبهم استمي

در حالي كه مصداق در اينجا يكي است و حمل در اينجا متفاوت شده كه               

شـد و ماحـصل كـلام مرحـوم آخونـد در            عـرض   راجع به اين قضيه هم ديروز       

در عقـل  ق اين ماهيـت  توضيح كلام شيخ اين بود كه بحث بر سر خود نفس تحقّ   
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 ـ     ايـن متـشخّ    ،است شكي نيست كه مصداق خارجي      صش ص اسـت و ايـن تشخّ

م در  ص نبود اين غـن    ص وجود است اگر وجود نبود مصداق خارجي متشخّ        تشخّ

هر باقي مي ماند چون در اينجا اين مصداق است          حالت ابهامي خودش الي ابدالد    

 ـ  ص وجـود دارد     و در هرجا كه وجود است در آنجا تشخّ          در  صي كـه  پـس تشخّ

شـود و رفـع     ل حاصـل مـي     آن تحص  ،ص آن تشخّ  سطةاينجا مورد نظراست و بوا    

 وجـود هرجـا   ،شود آن كاري به ماهيت الشيء ندارد كاري به وجود دارد  ابهام مي 

  در آنجا رفـع     آنجا تشخص است و در آنجا ظهور است و         ،ن است باشد آنجا تعي

لام در اينكه خود ذاتـي آن        انما الك  ، مساله عادي است   ، اين يك مساله   ،ابهام است 

 ذاتـي يـك شـيء اقتـضاي ابهـام           ،توجه قرار بگيرد  حدنفسه بايد مورد  ماهيت في 

 آسمان برود زمين بيايد ابهـام دارد ايـن حيـوان را شـما بـه هـر كيفيـت                     ،كندمي

بياوريد حيوان را شما بصورت مستقل بخواهيد فرض كنيـد خـود            خواهيد در مي

 بشرط لا   همان مسالة يم كه نفس حيوانيت تنها اين       نفس حيوانيت كه در آنجا گفت     

كند كه ما آن را جـدا و مـستقل از غيـر تـصور      مي ضميمهبودن است كه اقتضاي     

 اگـر   ،آوريم فصول مختلف مي   ،آوريمكنيم و براي او در اين موقعيت فصل مي        مي

جنس در اينجا در خود مفهوم خودش احتياجي به غير داشته باشد پـس بنـابراين       

آن ديگر مـسائلي اسـت كـه تبعـاتش پـيش            س در اينجا مركب خواهد شد و      جن

تصور مـي كنيـد      را  اين شما جنس   ،كنيد خود جنس را كه شما تصور مي       ،آيدمي

، بدون فصل فرض كرديـد     ، فرض كرديد  دليل اين است كه در اينجا او را مستقلاً        

 ـ                  ذهـن صل در حيواني را كه شما در ذهن مي آوريد آيـا آن حيـوان را تـوأم بـا ف

توانيـد   اگر اينطور باشد ديگر نمي     ، بايد يك فصلي همراهش باشد     آوريد حتماً مي

آوريد پس  اين حيوان را جنس براي فصل ديگر قرار بدهيد و اگر بدون فصل مي             

 اين همان مطلبي است كه ديروز عـرض شـد           ؟گوييد اين مبهم است   چطوري مي 
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ان يك امر مبهمي را در ذهن تصور كنـد   كه انس،كه ابهام منافاتي با استقلال ندارد     

 بايـد آيدچيزي كه در ذهن انسان مي مگر هر  ! عجب ،در عين حال كه مبهم است     

، حتـي   تمام اوضاع و جوانبش بايد اين يافته باشد    ن باشد و كاملاً   ص و متعي  مشخّ

 فصل هم اين مساله به اثبات رسيده خود مرحوم شيخ هم در شفا ايشان               در مسالة 

ي است كه فصل را آنطوري كـه بايـد و شـايد تعريـف كـرده            س ك چه:يندفرمامي

در تـصور آن     جنس ابهامش يك مقـداري دسـت انـسان را            ؟ حالا در مسالة   باشد

اي كه   آن جنبه   ولي واقعاً  ،گذاردباز مي ماهيت مبهمه كه مشترك بين فصول است        

 ـ             باعث شده است كه اين غنم      ه را مـا    ، غنم بـشود و آهـو و غـزال نـشود آن جنب

 اين غـنم داراي ايـن   ،بينيم اين گوسفند مي،بينيم ما فقط يك چيزي كه مي ؟يافتيم

 غزال هـم  ،كنيمسر و اين پشم و اين پا و خصوصياتي است كه داريم مشاهده مي       

اش همين است حالا فرض كنيد وزنشان       كه به اين كيفيت است به اصطلاح نحوه       

 از نظر رنگ هم خـب شـايد         ،متر است  غزال وزنش ك   مثل همديگر است يا اصلاً    

تفاوت كنند شايد باز آن هم تفاوتي نداشـته باشـند اينكـه الان شـما دو ماهيـت                   

د اينها با هـم     كنيكنيد و احساس مي    دو نوع مختلف در اينجا مشاهده مي       ،مختلف

؟ شـما فهميديـد    ؟و نيست و او هم اين نيست اين از كجا آمده          كنند اين ا  فرق مي 

؟اين گوسفند رفتيدشما توي كله 

 ولي شما ديگر توي كله و       ،اشرود كله و پاچه   گوسفند توي شكم شما مي    

،  كه همان لحميـت     ،رويد كه بفهميد آن چه خصوصيتي داشته      پاچه گوسفند نمي  

گوسـفند  م و اينهـا در       و همان عناوين و امثال ذلك و د        عظم همان   صوف،همان  

ع كردن و فلان و كيفيت حركاتش اين        بع درآمده و خصوصياتش هم ب     نحوبه اين   

جلد و  صوف و    همين وضع و همين خصوصيت و لحميت و امثال ذلك و             ،است

؟ علت اينكه به اين شكل درآمده كجاست،فلان در اين غزال به اين شكل درآمده
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تـوانيم   كه ما به فصول انـواع نمـي        ، دقيقي است  ، مسالة  مساله ؟اين را ما فهميديم   

 پيدا كند كه اشراف او بر       اطلاعتواند به فصل انواع مختلفه      سي مي ببريم فقط ك  پي

تواند يعني كيفيت نزول ارادةو مي فقط ا،اين انواع خارجي اشراف حضوري باشد  

   مس والمـشاهده   لن اين نوع خارجي بالوجدان والاحساس وال      پروردگار را در تكو

 بـر تحقيـق و   ايجاديـة ، كه آن ارادة    كند كاربه يك علم حضوري اين مساله را اد       

گيرد و چه    نزول چه ادواري به خود مي      راده در مرحلة   آن ا  ،تكريم صورت نوعيه  

آيد در برزخ و مثال بـه آن شـكل و در          گيرد تا وقتي كه مي    اطواري را به خود مي    

ه تغييرات و تحولاتي در ايـن سلـسلة        كند آن چ  ماده به اين كيفيت ظهور پيدا مي      

 ـزابينيد بچه مـي   شود كه اين گوسفند وقتي كه مي      نزول همينطور پيدا مي     ايـن  ،دي

 گوسفند همان گوسفند خواهد بود و متولد از غزال    ، اين بچة  اش غزال نيست  بچه

        حالا ما به    ،ن جنين در اين وضعيت    همان غزال خواهد بود اين كيفيت نشو و تكو 

همـه اشـياء    ؟جنين كاري نداريم مگر گوسفند از اول كه به دنيا آمدگوسفند بـود            

اي كه اين امتياز بين انواع از آن  غزال نبود اينها بالاخره نقطه،اينها كه از اول غزال    

 فرض كنيم خداي متعال يـك       ،بريمنقطه شروع شد ما بحث را روي آن نقطه مي         

ايجاد ،پدر و مادر داشته باشد    اين غزال    نبايد   خواهد ايجاد كند حتماً   غزالي را مي  

 نه ، يا حضرت آدم مگر پدر و مادر داشت،سي پدر داشتيكند مگر حضرت ع  مي

 آدم غيرمـسبوق    ،اي كه آمده و آن باعث شده است كه آدم به وجود بيايد            آن اراده 

 حواي غيرمسبوقه بوالدين آن اراده چه بوده؟ چطـور آن اراده بـه ايـن               ،به والدين 

 كـسي   ،ديگـر ل ديگر و به صورت       ديگر به تشكّ   ل ظهور پيدا كرد و آن ارادة      تشكّ

 لـذا   ،داند مگر اينكه خودش بر اين مساله اشراف داشـته باشـد           اين مطلب را نمي   

مرحوم شيخ

گوييد  گوسفند رفتيد كه ميدر كلة شما از كجا :گويند مي-مطلب دقيقي است-
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عوصفيتش بو اينها آخر هقيتيا خر عرعر كردن است يا ناع كردن است يا آهو ب 

 آن موقعيت و ،عر است نه اينكه فصليتش هم عرعر استبيچاره صدايش عرخر 

شود كه ظهوراتش هم همين باشد بعد هم كه يك اعلاميه هم فصليتش باعث مي
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بريد  اينقدر صدايتان را مي!؟ چه خبر است،گويد بابا صدايتان را بياوريد پايينمي

 تمام عالم را ،رود دماغتان را بگيرند گوشتان در مي؟كنيد كي هستيدبالا خيال مي

. اين وضعيت و به اين كيفيت يك مساله است،پر كرديد

كند اين رده و شير را شير ميكند در آن پلسلام كه تصرف ميا امام رضا عليه

؟ تا امام اشراف حضوري و اشراف چكار كردهامام ، امام چگونه استتصرف

ولايي و اشراف وجودي بر فصليت نداشته باشد بجاي اينكه شير بكند يك دفعه 

 يك  است بزندپرده بگويد اين شيري كه پشت ، قاطي كندآيد اصلاًميگاو در

تواند اين را  آن وقت ديگر نمي،نشيندرود آنجا مي مي،تا شاخدفعه يك گاو با دو

آيد و اين صورت بر پرده را بخورد بايد علف جلويش بگذارد پس اينكه امام مي

تواند  امام كي مي؟ اينها خرافات است،ستگويند بابا اين حرفها چيروزه ميكه ام

 آنها ،شود كرديمي هستيم و سنتي هستيم چه مي حالا ما قد،از اين كارها بكند

 ما سنتي هستيم و ،كار دارندجديد هم سرو با مسائل جديدي هستند و طبعاً

آيد و آن السلام وقتي كه مي امام عليه،كنيمگفتند و ديديديم در كتابها و قبول مي

د فصليت حيوان را چگونه در نفس خوآن كند صورت پرده را تبديل به شير مي

توانيم  ما آن فرق را نمي،گذارد چگونه بين او و بين بقر فرق مي،ارزيابي كرده

19آيه » 31«سوره لقمان _1
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 يك نگاه  يك دندان دارد  و وفهميم كه شير درنده ما فقط همين را مي،بگذاريم

كني  ولي نگاه به گاو ميافتد خدا نياورد آن روز را،كند مييكند آدم غش ممي

 كه در شير است در غنم نيست فقط ما اين ي، آن افتراسين دنداني نداردنهمچ

 اين مساله همان جهت فصليت است ،فهميمفهميم بيش از اين نميمقدار را مي

 پس بنابراين از نظر خود شود، تبديل به صورت ميكه در مساله بشرط لا بودنش

گيرد كه تحقق اين  اين مساله مورد ارزيابي قرار مي،شيء در عقلاين تحقق 

 خود آن تحقق گاهي در وجودش ابهام دارد و گاهي ،عقل و در ذهنماهيت در 

.در وجود خود ابهام ندارد

كنيم بينيم اين حيوان وقتي در نفس ما تصور ميكنيم ميبه حيوان نگاه مي

گيريم كنيم فصل را و نوع را وقتي كه ما در نظر ميخود ابهام را ادراك مي

دانيم دانيم غنم را مبهم نميغزال را مبهم نمي،كنيمبينيم ابهام را ادراك نميمي

نظر وجود خارجي ايشان ، مساله ابهام است و اما از نقطة پس اين مساله

فرمايند شكي نيست بر اينكه اين وجود خارجي فقط اوست كه باعث رفع مي

ص نشود به ابهام خواهد شد حتي خود نوع هم اين مبهم است تا وقتي كه متشخّ

ن به عنوان تشخص ندارد ما خود نوع يك امر مبهمي است كه تعيوجود خارجي 

د آن غنم چه گوييم غنم حالا آن غنمي كه شما در ذهن تصور كردييك غنمي مي

، شاخ دارد ندارد آن هايش سياه استلك است كُرنگي است؟ پشمهايش سفيد

يم گوي يك معناي مبهمي است گرچه ما مي؟ستبينيد آن غنم چي؟ باز ميستچي

ل استمتحص،تواند همين مصداق خارجي براي ل بودن اين است كه مي متحص

د اين فقط فرق بين اين مساله خودش پيدا بكند شما اين را بر او منطبق بكني

 أنه كما أن الجنس يحتمل أن يكون أحد الأنواع فكذلك النوع يحتمل :السابعاست 

،يكي از انواع باشدتواندهمانطوري كه جنس ميأن يكون أحد الأشخاص
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ل  غير متحصفكيف جعل الأول مبهماًتواند يكي از اشخاص باشدهمينطور نوع مي

غير چگونه اين مرحوم شيخ آن جنس را مبهم لا و الثاني متحصل ايشان متحص

اع باشد تواند يكي  از انواگر جنس مي،ل  غيرمبهمفرض كردند و ثاني را متحص

 يكي از اشخاص است پس بنابراين وقتي جنس شد ؟ستخود اين انواع هم چي

 پس چطور ،شودميمتحصل بينيد پس جنس هم ل مي شما نوع را متحص،نوع

ماند اما همين نوع وقتي كه به يكي جنس اگر نوع باشد در ابهام خودش باقي مي

وقتي كه آن نوع ،دهدل خودش را از دست نمياز اشخاص تبديل بشود تحص 

ل ،شودين جنس هم كه تبديل به نوع ميل است امتحصجواب الشود ، ميمتحص

ن حيث كونها بل منه از حيث خارج أن العبرة بحال الماهيات و الحقائق الكلية 

 اينها را ما تصور حقايق كليه است كه در ذهنت و اصحبت در ماهيمعقولة 

كه همان عقليه در اشاره فالإبهام و عدمه بالقياس إلي الإشارة العقلية كنيم مي

فالجنس  عدم ابهام در آنجا راه دارد،ل ابهام و تحصوجود عقلي است اين مسالة

جنس مبهم است زيرا اين جنس در عقل و مبهم لأنه ماهية ناقصة يحتاج إلي متمم

در خود ظرف عقل، در خود ظرف ذهن اي است كه ذهن ماهيت ناقصهوعاءدر 

متشخصّ س وقتي شما اشاره به خارج بكنيد  بله همين جن،احتياج به متمم دارد

 كه  ولي خود اين حيوانٌ،شودميمتشخصّ  اين  هذا غنم:گوييد وقتي مي،شودمي

ص است ولي خود حيوان در  متشخّ؟ چيستبگوييد الان در اينجا اين حيوانٌ

كنيد به همان غنم خارجي اطلاق ميهمين لحظه هم كه شما داريد بر همان شيء

 در همان موقع شما اين حيوان ،كنيدست اين حيوان را داريد اطلاق ميكه نوع ا

 يك ماهيت ،پس اين حيوان در عقل،را در ذهن تصور كنيد اين مبهم است

ما كه وقتي به خلاف نوع ،اي است كه احتياج به متممي كه فصليت داردناقصه
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ل چيز ديگر كنيم اين ديگر مطلب تمام است ديگر دنبانوع را در ذهن تصور مي

 ديگر دنبال اينكه رنگ غنم ،كنيمغنم را تصور ميدر ذهن گرديم وقتي كهنمي

 دنبال اينكه اين ،گرديمكند نميع ميبعگرديم دنبال اينكه اين غنم بنمي، چيست

 در ، در تهران است، از نظر عوارض و احوال شخصيه در قم است،غنم قم است

.رويميجايي ديگر است دنبال اينها نم

ما رفتيم ، گوسفند بخر:ها به ما گفتند بچه:گفتآقاي نوري مي خدا بيامرزد 

 گوسفند را برداشتيم ،و گوسفند خريديم و آورديم خانه ديديم يك چشم ندارد

 بابا اين گوسفندت چشم ندارد :و كرايه داديم و گفتيمبرديم دوباره نيروگاه 

....خواستي برايت دعاي كميل بخواند چشم ندارد كه ندارد مگر مي:گفت

،داشتهلابد او يك همچنين تصوري ! ؟خواندمگر گوسفند هم دعاي كميل مي

.!يك قدري بايد روي اين قضيه فكر كرد

نوع يك ماهيت كاملي است كه بخلاف النوع فإنه ماهية كاملة عرض كنم كه 

ا،ل منتظرلم يبق له تحصين تحصلش لي كه چشم براهش باشد و ببيند اين تحص

لا باعتبار الوجود الخارجيإ،اي نيست يك همچنين مساله؟مي شودكي حاصل 

بگوئيم خيلي ل به وجود اعتبار خارجي است بله اگر اين غنم را بخواهيم تحص

نوع الا خود  وجود خارجي وفقطاي نداريم  چارهمتحصل ومتشخصّ بشود،

و و قبولها الإشارة الحسية  ذهن چيز ناقصي ديگر برايش نيست در،ستتمام ا

اين وجود و ذلك إنما يحصل بالأعراض الخاصةقبول است كه اشاره حسيه بكند 

 به خاطر اينكه يك مسائل ديگر پيدا ،خارجي و قبول اشاره حسيه نه بخاطر نوعيه

دانم احوالي  نمي، تشخصات خارجي بايد بيايد،بشود يا اعراض خارجي بيايد

فلان مكان هم در بايد بيايد در اينجا رنگ و سفيدي و بودنش در فلان زمان و 
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شوند شود كه اينها عارض ميش عارض مياي همه اعراضي كه بر،احوال شخصيه

إما كنند ل اضافي برايش ميكنند تحصو آن شيء را براي ما خارج تحصلش مي

كشخصيات الأمور البسيطة باشد مثل يا اضافاتي بايد برايشفقطإضافات

ش بار بشود يا الواني ايصه بسيطه كه من الصور صوري برمتشخّصات امور تشخّ

صات امور كيف و كم و از اين خصوصيات كه اينها همه حكايت از اين تشخّ

تشخص ها أو أحوالفإن تشخصها بحصولها في محالّكند  جداي از نوع ميخارجية

شان  در نقطه وجود خارجي، است حصولش در محالّطة بسيطه بواساين امور

ص باعث تشخّ و، چون وجود خارجي دارند اين امور هم متشخص هستند،است

 فرض ، بر اضافاتبود يا بواسطة احوالي است كه زائدةآن نوع را هم خواهند 

 غير از آن اعراض و صوري كه آنها ،شودش بار ميايبكنيد حالاتي كه بر

آيد آنها ش مياي حالاتي كه بر،شودش بار مياي اطواري كه بر،ص هستندمتشخّ

شوند كه اين از ديگري يك تشخصات ديگري مثلا از ساير آن افراد باعث مي

وقتي كه اين فمع التحفظ علي هذا الفرق، بر افاضات،ديگر در اينجا پيدا بكند

ات  تشخصمصداق خارجيه كه بواسطهبين آن حقيقت نوعيه در عقل و بين فرق 

 لا ريب شود متوجه شديمدر اعراض و حالات براي آن مصداق خارجي پيدا مي

للنوع بالقياس إلي العوارض التي هي لوازم و ل  كه در عروض ابهام و تحصلاحد

براي ل  و تحصابهامماند كه نمي شكي براي كسي  فيجري فيها،علامات للتشخص

، برايكن است ابهام عارض بشود يعني براي همين نوع مم،شودحاصل مينوع 

ل حاصل بشود بقياس عوارضي كه آن عوارض همين نوع ممكن است تحص

 يعني همين نوع هم نسبت به آن اعراض و ،ص هستندلوازم و علامات تشخّ

غيرمبهم  به اضافه آن اضافات و آن اعراض و آن ابهام ،شودميمبهم ،اتتشخص
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ل است ولي باز همين نوع مبهم است و متحصبا اينكه ما گفتيم نوع غيرشود، مي

 خارجي نوع كه داريد با  نه باز ظهوردبيني ميدرا شما يك مقدار دقيقتر نگاه كني

ش آمده كه ايبينيد بر يك نوع اعراضي حمل شده و احوالي برچشم خودتان مي

 آن ديگر شما هيچ شك و شبهه و ابهامي را از خصوصيت اين نوع ةبواسط

كند تا اينكه به شما بگويند يك غنم عين قضيه قضيه خيلي فرق ميبينيد نمي

))…………اسرائيلبني ((####θθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%%ää ääíííí ÷÷ ÷÷ŠŠŠŠ $$ $$####$$$$ uu uuΖΖΖΖ ss ss9999yy yy7777 −− −−//// uu uu‘‘‘‘ ÎÎ ÎÎ ii ii tt tt7777 ãã ããƒƒƒƒ$$$$ uu uuΖΖΖΖ ©© ©©9999$$$$ tt ttΒΒΒΒ}} }}‘‘‘‘ ÏÏ ÏÏδδδδ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ))))tt tt���� ss ss)))) tt tt6666 øø øø9999 $$ $$####tt ttµµµµ tt tt7777≈≈≈≈ tt tt±±±± ss ss????$$$$ uu uuΖΖΖΖ øø øøŠŠŠŠ nn nn==== tt ttãããã!! !!$$$$ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρββββ ÎÎ ÎÎ))))uu uu !! !!$$$$ xx xx©©©©ªª ªª!!!! $$ $$####

tt ttββββρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ tt ttGGGG ôô ôôγγγγ ßß ßßϑϑϑϑ ss ss9999tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%%*………… çç ççµµµµ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ))))ãã ããΑΑΑΑθθθθ àà àà)))) tt ttƒƒƒƒ$$$$ pp ppκκκκ ¨¨ ¨¨ΞΞΞΞ ÎÎ ÎÎ))))×× ××οοοο tt tt���� ss ss)))) tt tt////�� ��ωωωω×× ××ΑΑΑΑθθθθ ää ää9999 ss ssŒŒŒŒçç çç�������� ÏÏ ÏÏVVVV èè èè????uu uuÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$####ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ’’’’ ÅÅ ÅÅ++++ óó óó¡¡¡¡ ss ss????yy yy^̂̂̂öö öö���� pp pptttt øø øø:::: $$ $$####×× ××ππππ yy yyϑϑϑϑ ¯¯ ¯¯==== || ||¡¡¡¡ ãã ããΒΒΒΒ�� ��ωωωω

ss ssππππ uu uu‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ©©©©$$$$ yy yyγγγγ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏùùùù44 44(( ((####θθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%%zz zz≈≈≈≈ tt tt↔↔↔↔ øø øø9999 $$ $$####|| ||MMMM ÷÷ ÷÷∞∞∞∞ ÅÅ ÅÅ____ÈÈ ÈÈ dd dd,,,, yy yyssss øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ////44 44$$$$ yy yyδδδδθθθθ çç ççtttt rr rr2222 xx xx‹‹‹‹ ss ssùùùù$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ(( ((####ρρρρ ßß ßßŠŠŠŠ%%%% xx xx....šš ššχχχχθθθθ èè èè==== yy yyèèèè øø øø)))) tt ttƒƒƒƒ≈≈≈≈1مشچطور د 

 نر ؟ اين گاو رنگش چطور باشد:گفتند آمدند م؟ گاو بكشيم؟ غنم بكشي؟است

 اگر اين بقر مبهم نبود اينقدر ؟ نداشته باشد؟شد شاخ داشته با؟ ماده باشد؟باشد

اسرائيل همه اين چيزها را خوانده بودند كردند پس معلوم است اين بنيسوال نمي

لش باز مبهم است و احتياج به توضيحِدانستند كه نوع در عين تحصو مي

خود بيايد كار ، بي خود آدم نرود حرف بزندگويند بي مي،حضرت موسي دارد

 برويد يك گاو را بكشيد  اينها :گفت اگر حضرت موسي مي،دش را زياد بكندخو

 نه اگر قرار بر ، نه اينكه هرگاوي بود،كشتندرفتند و اين گاو را ميفرض كنيد مي

آوردند مسير رفتند بالاخره از اين خانه سر درمي اينها هرجا كه مي،ت بودمشي

كرد كه بروند و به اين نقطه ا تعيين مي مسير را خود خد،براي رسيدن به اين گاو

ر كردن و چانه زدن و تشكيك رغُ فقط در اينجا كاري كه اضافه شده هي غُ،برسند

لا اگر مشيت خدا بر اين بود  إ اين مساله فقط وارد است و، اينها پيدا شده وكردن

71 و 70آيه » 2«سوره بقره _1



63211مجلس / اسفار

 راهها را خدا همة،كه اين گاوي كه متعلق به اين يتيم است آن خريده بشود

آيد در اينجا تعيين  اين مورد را خدا مي،كندفقط اين در را باز ميبندد ويم

خود هم شخص بي، هم شخص اطاعت كرده و هم خدا به مرادش رسيده،كندمي

 حاصل شده ،سوال نكرده و هم اينكه آن مطلوب كه بايد آن بقره خاص باشد

ام امور خودش را ان زم كه وقتي انس،است و اين خيلي جاي تأمل و دقت دارد

 نه اينكه همينطوري چاخان كند و حساب خودش كه بله ما !، بسپردردبه خدا بسپ

.سپرديم

 ما هم نشسته ،خدايي آمده بود پيش مرحوم آقا در زمان حياتشان يك بنده

 آمده بود و نشسته بود و معمم بود رو كرد به مرحوم آقا و گفت نصيحتي ،بوديم

 لا ،، لا ندري خب بلند شو برو كنار أ إلي الجنه أم إلي النار، لا ندريبفرمائيد

 خب تو هم صاف فردا  ام الي النار،دري الي الجنهگويي لا نندري كه داري مي

خواهش كنند اي مي بزرگان هم خنده!؟گوييكني چرا دروغ ميهمين كار را مي

را به خدا  درست وضع خودت ، اگر درست به خدا بسپاريمي كنم موفق باشيد،

 اينها كه ، يكي اينجا:گويند مي، چپ و راستتكين شانةملسر  نخواهي ،بسپاري

خوابش گرفته ، اينها چرتشان گرفته چرت كه چه عرض كنم،اينجا نشسته

و او بدبخت آن ملك چپي صبح تا شب و شب تا صبح رش هم رفته بالا رخُخُ

 كتابها به ،گذارد ميكنار ا نويسد و هي اين كتابها ر هي مي،نويسدهي دارد مي

 بابا يك كاري ،بيند آن ملك راست دارد خواب هفت پريان را مي،عرش رسيده

شه ا نه اينكه هم، بنويسدچيزي هم ايناين از چرت بيدار شود يك اقلاً بكنيم 

، تحرك داشته باشددبايهم  اين ، بيكار نگذاشتتش رااين چپي بنويسد و خدا اين

لا ندري أ إلي الجنه أم إلي النار ،گيردشد پوكي استخوان ميتحرك نداشته با

 نصحيت اين است كه برو ؟ستييد، نصحيت چيهمين تمام شد نصيحتي بفرما
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 خدا كه ، خودت را گول بزن، نه،خوردخودت را گول نزن كه خدا گول نمي

برو يك ، برو خودت را گول نزني؟خواهي كي را گول بزنخورد ميگول نمي

،فرمايد روايتي كه مي،» ساعةتفَكَُّرُ «:گويد برو اين روايتي كه مي،ر فكر كنمقدا

 مي گوييم مي ادب هستيم كه ديگر كلمات بزرگان و معصومين همما اينقدر بي

راجع به اين ١»تفَكَُّرُ ساعةٍ خيَرٌ منْ عبادةِ سنةَ«:فرمايد اين حديثي كه ميگويد،

 حالا تو كه نمازت ساعت يازده شب است من ، نماز نخواندر، اينقمساله فكر كن

كني من ميخواني آن هم اجباري و چه فكري مي دو ركعت ،دانمكه مي

 كه يك همچين كسي!؟خوانند توي چه عوالمي هستندفهمم اينها كه نماز مينمي

؟اندخوخواهد بخواند؟ براي چه نماز ميمي نماز  براي چي اصلاً،وضعيتي دارد

 بنشيند فكر كند  ولي اگر آدم برود واقعاً؟بيندچه اثري بر اين نماز مترتب مي

 گول نزند به اصطلاح خودش ، ببيندنظر كند واقعاً تجديد يككندكارهايي كه مي

öö………… اگر اينطور باشد، خدا را گول نزند،را ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ¨¨ ¨¨]]]] tt ttƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ öö ööκκκκ ss ss]]]] ss ss9999$$$$ uu uuΖΖΖΖ nn nn==== çç çç7777 ßß ßß™™™™44 هست و اگر اينطور 2≈≈≈≈44

 خداحافظ شما ما ،خواهم آقا خيلي معذرت مي:بگويدباشد بايد صبح بيايد 

 خلاصه هم اين وضعيت را داريم ، نه،دهي؟ يا اينكه  اين كار را انجام مي،رفتيم

 سخت قضيه خيلي خلاصه ،بيايند و تاييد كنندرا خواهيم كار خودمان و هم مي

.است دقيق و قابل تأمل است

 فاعلش همان فيجريشود اين ميجاري فيجري فيها  عرض كنم حضورتان 

شود در اين عوارض يا امور شرع  جاري ميد،وشمي عرض اعتباراتي است كه 
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بل شود در اين عوارض شود بر اين چيز بر اين جاري ميعوارضي كه عارض مي

 باشد عرضيخواهد ذاتي باشد يا  بلكه در هر كلي حالا ميٍّفي كل كلي

اعتباري كه ما لابشرط ، بشرط لا و بشرط سه ين ا.الاعتبارات الثلاثة المذكورة

آيد و هم در  اين مساله مي هماعراض در ما در بحث نوع و جنس گرفتيم،شيء 

زند،ايشان مييك مثال فماهية الفصلذاتيات اين مطلب حاصل خواهد شد 

وقتي شما بشرط لا بگيريد كه  فهي جزء،ءإذا أخذت بشرط لا شيماهيت فصل را 

 صورت ، اين همان صورت است،شودميجزء يان به ديگري نباشد اين قابل سر

تا حتي اگر دو قابل سرايت به ديگري نيست ،هر فرد مخصوص خود اوست

مولود توأمين هم باشند باز صورت هركدام اختصاص به همانها دارد و اين 

صورت قابل تسري نيست چرا؟ چون عرضي كه در اينجا عارض شده حالا اين 

ص خود اين در اينجا مشخشكل است منظور همان صورت نوعيه است صورت 

إذا  همين فرد ، قابل سريان نيست،وجود است و باعث انتقال به ديگري نيست

وقتي شما اين فصل را لابشرط و فصلفهي محمولءأخذت لا بشرط شي

، هركدام انسانٌ؟ براي همانبراي چيشود ميمحمول و فصل گيريد اين مي

إذا و ،توانيد صدق كنيد ميبه همه ناطقٌشما ، ناطقٌ، ناطقٌ، ناطقٌ، انسانٌ،نٌانسا

كه به او آن نظر بگيريد به اضافةوقتي كه شما فصل را درم بهاأخذت مع ما يتقو

پس چه ،شودميعين نوعفصل .فهي عين النوعكند كه جنس است قوام پيدا مي

گوييد هذا  اين كه مي،يا بگوييد هذا ناطقٌبگوييد هذا انسانٌشما كند كه فرق مي

كه شما گفتيد را  چرا؟ چون در اينجا اين ناطقي ؟ چرا حيوانش را نگفتيدناطقٌ

 ما ،نظر گرفتيدحيوان هم باهاش در، شكمش برديددر حيوان را هم هذا ناطقٌ

ا  بلكه فصل ر،نظر نگرفتيم كه بياييم بگوييم ناطقٌفصل را جداي از آن حيوان در
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وقتي شما ،شود هم نمي واقعاً،شوددر نظر گرفتيم كه اين فصل بدون حيوان نمي

توانيد به  آن وقت بدون حيوان هم مي، به حيوان تصور كرديدفصل را منضم

.فرمايند در عرض هم هستايشان مي اشكالي در اينجا ندارد ،انسان بگوييد ناطقٌ

:.....................تلميذ

……………………يد فصل در اينكهببين: استاد çç ççµµµµ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ))))×× ××ΑΑΑΑ öö ööθθθθ ss ss)))) ss ss9999×× ××≅≅≅≅ óó óóÁÁÁÁ ss ssùùùù*$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρuu uuθθθθ èè èèδδδδÉÉ ÉÉΑΑΑΑ ÷÷ ÷÷““““ oo ooλλλλ ùù ùù;;;; $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ////≈≈≈≈فصل ١ 

 تفصيل ،حق از باطل و ابهام در علم استبمعناي تفصيل و به معناي جداشدن از 

تفصيلش له فصگويند كنيد اين را ميييد جدا ميآميبهمي را وقتي شما يك چيز م

ه افتراق و اشتراط جدايي انداخت  مشخصش كرد و بين نقاط مختلف ب،كردي

 بنابراين به آن حقيقتي ،گويندميفصل  اين را ،هركدام را در جاي خود قرار داد

مي كند به او فصل ميبه يك طبيعت مشخصه طبيعت لابشرط را تبديل كه 

؟ يعني دعواي مبهمي را كه  گويند كلام قاضي فصل است يعني چه ميگويند،

كند و حق را از حكم قاضي آن دعوا را روشن مي،مشخص نيست حق با كيست

 اين ، آن ادعا مبهم است، تا وقتي طرفين پيش قاضي نرفتند،كندباطل جدا مي

 ممكن است اين دروغ بگويد ولي وقتي ،گويدگويد يا اين راست ميراست مي

در اين دعوا و در اين مسالةگويند قاضي فاصل است و  مي،رفتندپيش قاضي كه 

براي  فصل هم در اينجا ،كندو حق را از باطل جدا ميگذارد فصل مي فيها عازمتن

،ع به انواع مختلفه است كه جنس را كه قابل براي تنو،آمده استهمين مساله 

گويم  مي حيوان است تماشا كنيد تا من،، اين حيوانگوييد حيوانوقتي شما مي

 بقر ،آيد؟ نهما در ذهنتان اسد مي؟ شآيدحيوان را نگاه كن شما چه در ذهنتان مي

كنيد آيد وقتي كه نگاه مي فقط يك حيوان مي،آيد؟ نه حمار مي،آيد؟ نهمي
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 آن ، يعني با اين خصوصيت،شودميفصل  فرض كنيد بقر است اين بينيد امي

. حقيقت مبهمه از ابهام خارج شد و ظاهر شد و روشن شد 

 نامگذاريش از كجا آمد؟:تلميذ

فرمايـد كـه ايـن     همين مطلب است كه خود مرحـوم شـيخ مـي          اين  :استاد

 ديدند آدمي نطق ، اين اسم دارد،خصوصيات ظاهري را وقتي انسان در نظر بگيرد      

انطقنـا االله   ، اسمش را ناطق گذاشتند گفتند پس ناطق است        ،زند حرف مي  ،كندمي

ا نطق ق، نطق فكري نه آگويند نطق عقلي  اين نطق است حالا مي    ،و انطق كل شيء   

كنـد   اين صحبت را از شعور و ادراك مي        هميدندكند ف است همين صحبتي كه مي    

.كنندو حيوانات ديگر اين كار را نمي

:.......تلميذ

...اين نحو و مقدمه و قياس و نتيجهدارند ولي اين نطقي كه با : استاد

:...........تلميذ

گوينـد  ا كه آنها را نمي     اينه ،يمگو مطرح است مي   نه من اين كه فعلاً    : استاد

نمَـر و   ببر و ،گويند افتراس در اسد مي،قيت شد فصلگويند ناهقيت ، ناهالاغ مي 

ر اين چه فرقي است چه فصليتي بـراي         منَ بين اسد و بين      ،اينها هم افتراس دارند   

 ايـن  ،كنـد  اين حملـه مـي  ، اين دندان دارد آن هم دارد    ؟توانند قائل بشوند  اين مي 

 اين فقط يك جهت ظاهري كه حـالا يـال و كوپـال              دارد، هم   آن،كندافتراس مي 

 فـصل  ، ولـي فـصل  ،گذاشـتند فـصل  كند اسـمش را  دارد و خصوصيتش فرق مي 

.بعضي گفتند نطق همان معناي شعور و ادراك است،واقعي نيست


